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دریچه

مذاکرات طولانی 
صلح کابل 

ایالات متحــده آمریکا در مســیر 
گفت وگوهای صلــح با طالبان برای 
پایــان دادن به جنگ در افغانســتان 
بســیار مصمــم اســت. مذاکــرات 
صلــح، راهــی طولانی امــا بهترین 
گزینه ممکــن اســت و دلیلی برای 
این زمینــه وجود  تلاش نکــردن در 
ندارد. نمایندگان ما در این مســیر با 
چالش های متفاوتی روبه رو هستند، 
برای مثال، هنوز مشــخص نیســت 
طالبان در این مســیر جدی است یا 
خیر و آیا حاضر می شــود در این راه 
از برخــی از منافع و خواســته های 
خود دست بکشــد و مسئله مهم تر 
آن اســت آیا دولت پاکســتان که از 
فعالیت هــا در مرز هایــش عصبانی 
اســت، آیا بــه ایــن باور می رســد 
بهتریــن راه آن اســت کــه آمریکا و 
نیروهــای ناتو برای همیشــه از این 
منطقه خــارج شــوند. معتقدم این 
گفت وگو ها بســیار طولانی خواهند 
بود اما دلایل زیــادی وجود دارد که 
آمریکا در این مســیر دلســرد نشود. 
چیزی که طالبان تاکنــون گفته، آن 
اســت که آماده مذاکره هستند، اما 
آنــان هنوز مشــروعیت دولت کابل 
را نپذیرفته انــد. حقیقــت امــر این 
توســط  آمریکا همچنان  اســت که 
سازمان های تروریستی مانند القاعده 
و گروه های شــبه القاعده در نزدیکی 
درهــای پاکســتان تهدید می شــود. 
آنچه مــا اکنون به آن احتیاج داریم، 
آشتی سیاســی در افغانستان است 
نیســت طالبان خواهان  و مشخص 
این موضوع اســت یا خیــر. تاکنون 
فقط مشــخص شــده گفت وگو ها با 
طالبان ناآرامی ها و بی ثباتی را برای 
دولت کابل و ائتلاف شمال گروه های 
سیاســی که از این دولــت حمایت 
می کننــد، به دنبال داشــته اســت. 
پــس بر این باورم کــه نماینده ما در 
افغانستان چالش های بی شماری را 
در مقابل خــود می بیند. پس ما باید 
انتظارات خود را به حداقل برسانیم، 
اما ادامه مذاکــرات با ارزش تر از آن 
است که به این دلایل متوقف شود. 

اوبامــا»،  «بــاراک  کــه  زمانــی 
رئیس جمهــوری آمریکا، کار خود را 
آغاز کرد، با میراث وحشتناکی روبه رو 
شــد؛ جنگی که آمریکا به سرعت در 
آن شکســت می خورد. ما پات نشده 
بودیــم اما بازنده ایــن جنگ بودیم. 
طالبــان بــه تمامی مناطق رســوخ 
کــرده بــود و پایگاه هــای امنی در 
پاکســتان داشت و مطمئن بود پیروز 
است. چند سال از آن زمان می گذرد 
اما هنوز نمی تــوان با قطعیت گفت 
پیروزی از آنِ ماســت، چراکه طالبان 
هنوز مانــع اصلــی در دولت کابل 
اســت. در همیــن حال، مــا ارتش 
بازســازی  به گونه ای  را  افغانســتان 
کرده ایــم که بدون کمــک نیروهای 
خارجی در ســال ۲۰۱۵ یا سال های 
بعــد از آن بتواند با طالبــان مبارزه 
کند. درکل می توان گفت شرایط الان 
به گونه ای اســت کــه رئیس جمهور 
می توانــد بگویــد بــه اهدافش در 
افغانســتان دســت یافته اســت. ما 
توانســتیم یکپارچگــی القاعــده را 
از بیــن ببریم امــا هنــوز راه درازی 
پیش رو داریــم، چراکه «داعش» نیز 
به بازیگری اصلی تبدیل شده است. 
امــا من بر این باورم کــه اگر مذاکره 
با طالبان به گونه ای نامناســب تمام 
شــود، جهان با مشــکلات زیادتری 
مواجه می شــود. پس مــا به دنبال 
راه میانه ای هســتیم و مشــکل آن 
اســت این راه میانه بســیار هزینه بر 
و خطرناک اســت. فکــر می کنم این 
گفت وگو هــا حتــی اگــر در بهترین 
شــرایط به پیــش رود، بــه ماه ها یا 
سال ها زمان احتیاج دارد تا به نتیجه 
قطعی برســد.    همان طور که گفتم، 
طالبــان به دنبال جنگ با ماســت و 
این گــروه تندرو هیــچ برنامه جامع 
یا مصلحت گرایی نــدارد و از طرفی 
دیگر نباید عامل پاکستان را فراموش 
کرد. هنوز مشخص نیست اسلام آباد 
خواهان توافق صلح اســت یا خیر، 
اما شواهد نشــان می دهد پاکستان، 
طالبان را برای ادامــه مبارزه با ناتو 
تشــویق می کند و این اصل دردناک 

ماجراست. 
منبع: کریستین ساینس مانیتور

نگاه

اوباما و مسئله ای به نام ولادیمیر 
«فئودور لوکیانف»، ســردبیر «گلوبال افرز» در روســیه، می گوید 
اکنون «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه، کاملا ضدآمریکایی 
شــده اســت؛ البته این نگرش به این دلیل به وجود نیامده که او در 
گذشته در «ک گ ب» فعالیت می کرده است، تجربه های او در دوران 
زمامداری «جورج بوش»، ســلف «باراک اوبامــا»، رئیس جمهوری 

آمریکا، علت اصلی این رفتار است. 
 «بازنگری» واژه ای که دولت اوباما در اوایل ســال ۲۰۰۹ میلادی 
در برابر برقراری رابطه با روســیه اســتفاده کرد، خــود دلیل بر این 
مدعی اســت. اوباما و مشــاورانش که «میخاییل مک فول»، سفیر 
ســابق آمریکا در مســکو، نیز یکی از آنان است، همچنان امیدوارند 
بازنگــری به گونه ای کــه منافع دو کشــور را تأمین کنــد، در رابطه 

دوجانبه بین مسکو و واشنگتن اعمال شود.
این در حالی اســت که این مســئله همچنان در سایه ای از ابهام 
قــرار می گیرد، مگر اینکه معاهده جدیدی برای کاهش تســلیحات 
هســته ای امضا شــود و در توافــق جدیــدی، کالاهــای موردنیاز 
افغانســتان از طریق روسیه و آسیای میانه به این کشور ارسال شود. 
فقط در این صورت اســت که می توان امیدوار بود جمله «دیمیتری 
مدودف» در زمانی که کرســی ریاست جمهوری روسیه را در اختیار 
داشــت، بــه واقعیت تبدیل شــود. او در آن زمان، ســه ســال آخر 
صدارتش را به عنوان بهترین دوران در رابطه آمریکا و روسیه در کل 
تاریخ توصیف کرده بود. اما این زمان اکنون کاملا سپری شده است، 
هرچند هیچ گاه مشخص نشد آیا مســکو به واژه بازنگری در روابط 

اعتقاد دارد یا خیر. 
«آنجلا استنت»، استاد دانشگاه «جورج تاون»، دراین باره می گوید: 
«بازنگری موضوع کاملا یک جانبه ای بود که فقط از سوی واشنگتن 
برای درک موقعیت روسیه در دنیای بین الملل به کار گرفته شد. اما 
پوتیــن در تمام این مدت و حتی اکنون معتقد اســت این سیاســت 
فضایی برای اجرا ندارد. او در   همان زمان و در ســخنرانی در مونیخ 
در ســال ۲۰۰۷ میلادی، ادبیات بســیار تهاجمی را علیه کاخ سفید 
به کار گرفت». پوتین حتی وزیر خارجه آمریکا را به خاطر اعتراضات 
در روســیه ســرزنش کرد. به گفته کار شناســان، از   همان زمان واژه 
بازنگــری فقــط واژه تزئینی در دنیای بین الملل بوده اســت. اکنون 
نیز اعتقاد به این واژه با توجه به حمایت روســیه از دولت ســوریه 
و ســخنان ژنرال های این کشــور مبنی بر اینکه مسکو در مقابل هر 
تهدیدی که از ســوی سپر موشکی باشد می ایستد، بیشتر در هاله ای 
از ابهام قرار گرفته اســت. اما مسئله ای که اکنون باعث شده تا این 
رابطه به روزهای خوب در زمان مدودف بازنگردد، مســئله سوریه 
اســت. آمریکا و متحدان اروپایی اش از روسیه می خواهند از راه حل 
انتقالی در دمشــق حمایت کند تا «بشار اسد»، رئیس جمهوری این 
کشور، به صورت مســالمت آمیز قدرت را به فرد دیگری محول کند، 
اما مســکو تاکنون کوچک ترین واکنشــی به این درخواست نداده و 
آشــکارا از باقی ماندن اســد در قدرت حمایت می کند، چراکه پوتین 
همچنان معتقد اســت تنها راه حل برای بحران ســوریه   همان بشار 
اســد اســت. «رابرت مالی»، مدیرگروه بحران هــای بین المللی، در 
این باره می گوید مســکو همچنان ســخت گیرانه به حمایت از اسد 
ادامه می دهــد و به گونه ای عمل می کند کــه کاخ کرملین در مرکز 
این بحران قرار گیرد؛ گویی که اکنون تنها ارزش کرملین به ســوریه 

محدود می شود. 
روسیه اکنون به خوبی می داند اگر آنان در مقابل فشارهای غرب 
کوتاه بیایند، بدون شک نقش آنان بسیار کم رنگ خواهد بود و کنترل 
این بحران از دســتان کرملین خارج می شــود. در آن سوی میدان، 
اوباما به پوتین هشدار می دهد مخالفت روسیه بیش از این اعتباری 
ندارد و اگر روسیه به زودی در سیاست هایش نرمش نشان ندهد، به 

حاشیه رانده می شود. 
هرچند تحلیلگران معتقدند روســیه قادر اســت هــم در قبال 
تهران و هم در قبال ســوریه، سیاســتی متفــاوت را در پیش گیرد، 
اما دیپلمات ها در مســکو بر این باورند که آنان نســبت به همتایان 
آمریکایی خــود درک بهتری از مســائل منطقه ای دارنــد. روزنامه 
انگلیســی «گاردین» در گزارشــی می نویســد اگرچه اوباما و پوتین، 
خواهان پایان فوری خشونت ها در سوریه هستند، اما اوباما با وجود 
تلاش فراوان نتوانست پوتین را به همراهی بی چون وچرای مسکو با 

واشنگتن بر سر پرونده سوریه متقاعد کند. 
«اندری کلیموف»، یکی از اعضای کمیته خارجی در دوما، معتقد 
است بسیاری از همسایگان روسیه مشکل زا هستند اما آمریکا اغلب 
راه حل هایی را پیشــنهاد می دهد که مشــکل موجــود را به بحران 
تبدیل می کند. در چنین شرایطی و در میان تمامی ناسازگاری ها بین 
مسکو و واشنگتن، کاخ سفید فهرستی از اقداماتی را تهیه کرده است 
کــه انتظار دارد روس ها آنان را عملی کنند اما برای روس ها، آمریکا 
وسیله ای ویژه  به شمار نمی رود، بلکه آنان به این کشور برای حفظ 

پرستیژ و رابطه های جهانی احتیاج دارند. 
ایــن در حالی اســت کــه اوباما نیــاز دارد تا روســیه به تحقق 
اهداف سیاســت خارجی آمریکا در خاورمیانه کمک یا دســت کم از 
مانع تراشــی در مقابل آنها خودداری کند. پوتیــن نیز به آمریکا نیاز 
دارد تا حرف خود را درباره اینکه روســیه به عنوان یک ابرقدرت به 
حق خود نرسیده، به کرسی بنشاند. در این میان، اهمیت اروپا برای 
مســکو کاملا خلاف این امر اســت. هرچند روســیه برای اروپایی ها 
شریک استراتژیکی به شمار نمی آید، اما کرملین نمی تواند مبادلات 
تجاری و موقعیت ژئوپلیتیکی خود را نادیده بگیرد. از ســوی دیگر، 
این مســئله باعث تضعیف رابطه آمریکا و روســیه شــده اســت، 
چراکه هر دو آنان خواهان گســترش روابط با قاره ســبز هستند. اما 
برای شــخص اوباما و کاخ ســفید نادیده گرفتن پوتین در مناســبات 
بین المللی بســیار دشوار اســت و از همین رو نمی تواند با او در یک 

قاب و چارچوب قرار نگیرد. 
 اما در میان مقام هــای آمریکایی، افراد زیادی وجود دارند که از 
پوتین و سیاست هایش دل زده شده اند و اکنون فقط منتظر برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند تا سیاست های جدیدی را 

به کاخ سفید دیکته کنند. 
«استفان استانویچ»، یکی از اعضای شورای روابط خارجی آمریکا، 
می گوید: «نمی توان مخالفان پوتین را در کاخ سفید نادیده گرفت اما 
در واشنگتن بسیاری دیگر بر این باورند که پوتین کارت های زیادی در 
دســت دارد و در میز مذاکره، نقش مهمی را ایفا می کند». او ادامه 
می دهد پوتین در قامت ریاســت جمهوری روسیه باید نقش دیگری 
را برای خود در نظر گیرد، چراکه حتی اگر اوباما همچنان محتاطانه 
در برابرش بــازی کند، اما دیگر مقام های کاخ ســفید نمی توانند به 
این بازی ادامه دهند و ســاکن بعدی کاخ سفید، دیگر قادر به ادامه 

این مسیر نیست. 
منبع: اکونومیست

محمد محقق از چهره های مطرح جهادی در افغانســتان است که پس از سقوط 
طالبان این کشــور را ترک نکــرد و به یکی از فرماندهــان اصلی مقاومت علیه 
طالبان در افغانســتان تبدیل شــد. او متولد ولایت بلخ در شمال افغانستان و 

سال ها در حوزه علمیه قم در ایران تحصیل کرده است. 
هرچند آقــای محقق خود چهار بار ازدواج کرده اســت، امــا می گوید مخالف 
حضور زنان در عرصه های مختلف سیاســی و اجتماعی نیست و به عنوان یکی 
از مســئولان حکومت وحدت ملی، نســبت به حضور زنــان در اجتماع متعهد 
اســت. معاون دوم رئیس هیأت اجرائی افغانستان، داعش را یکی از حلقه های 
زنجیره ای می داند که توســط دســتگاه های امنیتی و اطلاعاتی علیه اســلام و 
ملت های مسلمان ساخته شده و بر این باور است که مردم افغانستان به داعش 
فرصت نمی دهند تا جای پایی در افغانســتان داشته باشد. محقق می گوید کابل 
همه جهانیــان را به مبارزه امنیتی و نظامی با تروریســم و تکفیری های داعش 

دعوت کرده است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. 

 روابط ایران و افغانســتان در زمان حکومــت «حامد کرزی» در بهترین  �
سطح خود قرار داشت. آقای «اشــرف غنی» جانشین او، پس از رسیدن به 
قدرت چند بار سفرش به تهران را به تعویق انداخت. با توجه به همسایگی 
دو کشور و اینکه ایران در سه حلقه از پنج حلقه سیاست خارجی افغانستان 

قرار دارد، امروز شما مناسبات بین دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 مناسبات هر دو کشــور ایران و افغانستان بر اساس ضرورت ها و مشترکات 
فراوان دینی، فرهنگی، تاریخی و قومی استوار است. این مناسبات به هیچ وجه 
گسســتنی نبوده و اختیاری هم نیســت؛ چراکه جغرافیا قابل تغییر نیســت. ما 
کشور های همسایه هستیم و مردمان هر دو کشور اشتراکات زیادی دارند. این در 
اختیار کســی نیست که بتواند مناسبات را به هم بزند. اما حکومت های متفاوت 
در هــر کشــور روش کاری خاص خود را دارند. آقای کرزی مناســبات خوبی با 
ایران داشــت، همان طور که در اوایل کار، با آمریکایی ها هم روابط بسیار خوبی 
داشــت. در آن زمان آمریکا به افغانســتان کمک می کرد و این در حالی بود که 

روابط ایران و آمریکا در آن زمان بسیار خراب تر از حالا بود. 
کرزی همیشــه ســعی می کرد که در روابط دو کشــور موازنه را در مرحله 
دیپلماسی و سخن حفظ کند اما او در بسیاری از مسائل به طور عملی و زیربنایی 
وارد نشد. او از مذاکرات جدی با ایران طفره رفت و با مهارت خوبی که داشت 
توازن در مناســبات دو کشــور را حفظ کرد و در عین حال وارد مســائل بنیادی 
با ایران نشــد. اما رئیس جمهور فعلــی روش کاری خاص خود را دارد. به نظر 
من در این مرحله مناســبات افغانســتان و ایران از مرحله حرف و دیپلماســی 
و ظاهر ســازی عبور کرده اســت و به یک مناســبات عملی در عرصه اقتصاد و 
راه و ترابری، مبادلات تجاری، مبارزه با مواد مخدر، آب و امنیت رســیده است. 
در حکومت فعلی ما که حکومت وحدت ملی اســت هم محمد اشــرف غنی، 
رئیس جمهــور محترم و هم جناب دکتــر عبداله عبداله رئیس اجرائیه و هیأت 
رهبری کشور به مناسبات با ایران باور دارند و احتمالا کمیته های شش گانه کاری 
که به منظور تعریفی از این مناســبات و گسترش، تعمیق و شتاب این مذاکرات 
وجود دارد به زودی آغاز به کار می کنند. در چند روز آینده آقای رحمانی فضلی، 
وزیر کشور ایران به افغانستان سفر خواهد کرد و کمیته اقتصادی همراه ایشان 
نیز به افغانســتان سفر می کند. کمیته های کاری ذیربط افغانستان نیز برای این 

منظور آمادگی دارند. 
 یکی از مســائل مهم بین دو کشــور ایران و افغانستان مسئله مهاجران  �

افغان در ایران اســت. آیا شــما در ســفر خود به تهران دربــاره وضعیت 
مهاجران افغانستانی مذاکراتی با مقامات ایرانی داشته اید؟ 

 من در ســفر پیشــین خود به تهران تفاهم نامه هایی درباره حضور قانونی 
و غیرقانونی مهاجران در ایران و بررســی وضعیت آمــوزش مهاجران افغان 
در ایــران امضا کردم. امروز بســیاری از موارد آن عملی شــده  اســت. تنها در 
یــک مورد پس از اینکه طبق دســتور رهبر انقلاب قرار شــد که فرزندان همه 
مهاجران بتوانند از حق آموزش برخوردار شوند، مهلت پنج روزه برای ثبت نام 
آنها تعیین شــد ولی من در نامه ای خطاب بــه رئیس جمهور محترم ایران، از 
ایشان خواستم که این ضرب الاجل برداشته شود و فرصتی بدهند تا مهاجران 
افغانســتانی با خیال راحت فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنند. همچنین 
در رابطه با تخفیف شــهریه دانشــجویان و سایر مسائل صحبت هایی با جناب 

دکتر ولایتی کرده ایم. 
نظرســنجی تازه  ای در افغانســتان که توســط نهاد آی تی آر انجام  �

شده و توســط تلویزیون طلوع منتشر شده اســت، نشان می دهد بیش 
از ۸۰ درصد پاســخ دهندگان از عملکرد دولت وحــدت ملی به رهبری 
اشرف غنی راضی هستند. از ســوی دیگر به نظر می رسد نوعی احساس 
ناامیدی در میان مردم تعمیق یافته اســت. با این وضعیت به نظر شما 

دولت تا چه حد در اجرای وعده های خود موفق بوده است؟ 
من نظرســنجی تلویزیون طلوع را دقیق نمی دانــم. به نظر من کارهای این 
رســانه بر واقعیت و عدالت مبتنی نیســت. اما به هرحال برخی نارضایتی ها از 
عملکرد حکومت وحدت ملی در بین مردم وجود دارد. ما از مردم می خواهیم 
که به مســئولان حکومت وحدت ملــی فرصت بدهند تا قامت راســت کنند. 
فرصــت بدهند تا دولــت بتواند پروژه هایی را که در دســت کار دارد، به نتیجه 

برساند. به ثمر رسیدن همه وعده های انتخاباتی به زمان بیشتری نیاز دارد. 
 اولین مســئله مهم برای مردم در افغانستان بهبود وضعیت معیشت و  �

اقتصادی آنهاست. بسیاری از مردم برای حل مسائل اقتصادی به مهاجرت 
روی آورده اند و از طرق مختلف به ایران نیز می آیند. با این شــرایط، به نظر 
شما آیا در ماه های آینده وضعیت اقتصادی در افغانستان بهتر خواهد شد؟ 

امیدوار هستم، انشاءاالله بهتر خواهد شد. 
 گفته می شــود رهبران حکومت وحدت ملی اختلاف نظرهایی در اداره  �

امور با یکدیگر دارنــد. آیا فکر می کنید این اختلاف نظرهای مشــهود میان 
رهبران حکومت وحدت ملی نقطه پایانی خواهد داشت؟ 

یک مســئله، اختلاف بین سران حکومت اســت که من تا به حال به شکل 
مشهود چیزی ندیده ام. درباره نارضایتی مردم نیز پیش تر توضیح دادم. 

 افغانســتان سال هاســت با حضور و فعالیت طالبان دســت به گریبان  �
است. در چند هفته گذشــته و پس از اعلام خبر رسمی مرگ رهبر این گروه 
تروریستی، اختلافاتی در میان شورای رهبری طالبان به وجود آمد. با توجه 
به انفجارهای اخیر در کابل که توســط طالبان انجام شــده است از یک سو 
و بیعــت «ملااختر منصور»، رهبر جدید طالبان بــا رهبر گروه القاعده و پیام 
صوتی «ایمن الظواهری» خطاب به او از ســوی دیگر، امروز شــما وضعیت 

طالبان را در افغانستان چگونه ارزیابی می کنید؟ 
طالبان اگر به خودشــان متکی باشــند و به کســی متکی نباشند، وضعیتی 
ندارند. جماعتی که دو سال بعد از مرگ رهبر خود از مرگ او خبر دار می شوند، 
پیداست که شــیرازه کارشان از هم پاشیده اســت. این افراد دیگری هستند که 

طالبان را هدایت می کنند و به آنها می گویند بمیرند یا زنده باشند. 
مشهور اســت که پرسیده بودند که فلان شــهردار – شاروال- زنده است یا 

مــرده. یکی گفته بود زنده اســت و دیگری گفته بود، مرده اســت. فرد دیگری 
گفته بود بهتر اســت از پاکستان سؤال کنیم که شهردار شهر مرده یا زنده است. 
حــالا در مورد طالبان هم وضع به همین منوال اســت. مرده و زنده طالبان به 
دســت دیگران اســت. آنها به خودی خود وضع خوبی ندارند اما قدرت هایی 
هســتند که برای آنها خلیفه و امیرالمومنین تعیین می کنند و بیعت می گیرند و 

اعلام جهاد می کنند. 
 پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، سیاست خارجی افغانستان نسبت  �

به کشورهای همسایه چرخش هایی داشــته و روابط افغانستان با پاکستان 
گســترش یافته اســت. رئیس جمهور غنی برای بهبود روابط با پاکســتان 
ســرمایه گذاری و تلاش فراوانی کرد. با توجه به افزایش حملات طالبان به 
شهرهای مختلف در افغانستان و به ویژه پایتخت و حمایت دست کم بخشی 
از دستگاه امنیتی و نظامی پاکستان از طالبان، به  نظر شما این تغییر رویکرد 
سیاست خارجی افغانســتان، تا چه حد تأمین کننده منافع ملی افغانستان 

بوده است؟ 
 ما از وقوع برخی جزرومدها در روابط خود نگران هســتیم و باید در روابط 
خود با پاکســتان از تجربیات گذشــته درس بگیریم. هر که  ناموخت از گذشت 

روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار... 
 هرچنــد برخی تغییرات در روابط کشــورها با تغییــر حکومت ها به وجود 
می آید اما سرانجام افغانستان، افغانستان است و پاکستان، پاکستان و تاریخچه 
مناسبات هر دو کشور به طور سنتی با یکدیگر موجود است. فکر می کنم این بار 
هم مناســبات دو کشور به همان جایگاهی باز می گردد که پیشتر در تاریخ بوده 
است. البته ما ســعی می کنیم با حکومت و دولتی دشمنی نداشته باشیم ولی 
نمی خواهیم و اجازه نمی دهیم که کسی برای حکومت و دولت تصمیم بگیرد 
و امیرالمؤمنین تعیین کند یا به ما بگوید که ما با کدام کشور رابطه داشته باشیم 

و با کدام یک رابطه نداشته باشیم. 
دور نخســت مذاکرات صلح در افغانســتان میان حکومت وحدت ملی  �

و طالبان آغاز شــده بود و قــرار بود بــه زودی دور دوم مذاکرات صلح نیز 
برگزار شــود و بســیاری به نتایج این مذاکرات امیدوار بودنــد. با توجه به 
شرایط موجود شما سرانجام مذاکرات صلح در افغانستان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
قدر مسلم این است که مذاکرات صلح به زودی دوباره رونق نمی گیرد. 
برای مدت زمــان طولانی این برنامه و مذاکرات صلح در افغانســتان بهم 

خورده است. 

 پیامدهای بهم خوردن مذاکرات صلح برای افغانستان چه خواهد بود؟  �
هر کشوری دارای منافع و خطراتی است. این مسائل قابل پیش بینی نیست 
ولی ما مکلف هستیم که از تمامیت ارضی خود و کشور دفاع کنیم. این وظیفه 

ماست و به آن عمل می کنیم. 
 خطر حضور نیروهای داعش در افغانســتان تــا چه میزان به عنوان یک  �

خطر جدی شناخته می شود؟ به نظر شــما تهدید نیروهای داعش فعال در 
افغانستان برای کشورهای منطقه چقدر جدی است؟ 

داعش پدیده ای اســت که در مســیر جریان ســازی های زنجیره ای که علیه 
اســلام و ملت های مسلمان آغاز شده بود، قرار دارد. برخی کشورهای قدرتمند 
که یک روز براساس سیاست های خود، القاعده و بعد طالبان، النصره و جنگوی 
را ســاختند امروز وحشــیانه ترین نوع حلقــه این زنجیره، داعــش را به وجود 
آورده اند. این گروه آثار تمدنی کشــور های اسلامی را منهدم کردند و بسیاری را 
به بد ترین شیوه کشتند. کشورهایی مثل عراق، سوریه، بحرین، لبنان و افغانستان 
را به ناامنی کشــاندند و به جنگ و کشتار در این کشورها دامن زدند. به نظر من 
ایــن گروه به عنوان ابزار تا چند ســالی دوام خواهد داشــت و من فکر می کنم 

داعش نیز تاریخ مصرف دارد. 
ایــن یک پدیــده صادراتــی از کشــورهای ثروتمنــد و قدرتمند اســت که 
دســتگاه های استخباراتی و امنیتی ضداســلام از آنها حمایت می کنند. در حال 
حاضر پای این گروه به افغانســتان هم باز شــده اســت ولی مــن فکر می کنم 
مردم افغانســتان چه حکومت و چه مخالفــان حکومت به این حلقه فرصت 

نمی دهند که در افغانستان جای پایی داشته باشند. 
 آیــا حکومت وحدت ملی برای مبارزه با داعش از ایران کمک خواســته  �

است؟ 
مــا از همه جهانیــان در مبارزه با تروریســم و تکفیری ها دعــوت کرده ایم. 
تکفیری ها امروز داغ ترین حلقه تروریســم در جهان هســتند و در حال انتشــار 

در منطقه هستند. 
افغانستان از همه جهانیان دعوت کرده است تا در مقابله با این پدیده شوم 
به افغانســتان کمک کنند، چه کمک هــای اقتصادی و چه کمک های نظامی و 
امنیتــی، تا ما بتوانیم در کنار هــم این بلا را مهار کنیم. همه کشــورها باید در 
مبارزه با این گروه تروریســتی تشریک مساعی کنند وگرنه این مسئله دامن همه 

را می گیرد. 
امروز داعش برای افغانســتان خطرناک است و فردا برای کشور های آسیای 
میانه، چین و روســیه خطرســاز خواهند بود. ما همه کشور ها را برای مبارزه با 

داعش دعــوت کردیم و ایران از این دعوت مســتثنا نیســت و باید با حکومت 
افغانستان همکاری کند. 

 به نظر می رســد بعد از ســرنگونی رژیم طالبان باوجود محدودیت های  �
اجتماعی، حکومت ســعی داشــته به حضور زنان در جامعه اهمیت دهد. 
وضعیت حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در 

افغانستان چگونه است؟ 
افغانســتان یک جزیره جدا از سایر کشور های اسلامی نیست. در کشور های 
اســلامی زنان مشــکلات خود را دارند و البته این مشــکلات برخاسته از اسلام 

نیست، بلکه برخاسته از نحوه نگرش جامعه به اسلام است. 
 با توجه به مسئولیت شما در حکومت وحدت ملی، نحوه نگرش شخص  �

شما به این مسئله چگونه است؟ 
 نگرش من به حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی مثبت اســت. 
من معتقدم که خانم ها نیمی از جامعه افغانســتان را تشکیل می دهند و آنها 
باید در عرصه سیاســت و اقتصاد و فرهنگ فعالیت داشته باشند. در این راستا 
ما تلاش کردیم که امتیاز های مثبتی را برای حضور آنان در صحنه قائل شویم. 
امروز ۶۹ نفر از نمایندگان پارلمان افغانستان را زنان و چهار نفر از وزرای کابینه 

وحدت ملی را وزرای زن تشکیل می دهند. 
تا الان دو والی- اســتاندار- خانم در حکومت وحــدت ملی فعالیت دارند 
و همه اینها بایــد به وظایف خود عمل کنند و بی شــک حضور آنها نمی تواند 
ســمبلیک باشد. امسال یک قاضی زن هم برای حضور در بالاترین نهاد قضائی 
کشــور - ستره محکمه- از سوی حکومت پیشنهاد شد اما متأسفانه در پارلمان 
رأی نیاورد. تصمیم حکومت بر این است که نقش بانوان را پررنگ تر و عملی تر 

کند و ما به این مسئله متعهد هستیم. 
 قومیت گرایی همچنان یک مسئله مهم در افغانستان است. اولین سؤالی  �

که ممکن اســت از هرکسی پرسیده شــود درباره قوم و قبیله اش است. این 
مســئله مفهوم «ملت» را در افغانســتان تحت تأثیر قرار داده اســت. این 
در حالی است که شــما هم در یک ســخنرانی گفته بودید که قوم هزاره در 
افغانســتان نیز باید مسلح شوند. از سوی دیگر ازبک ها در شمال افغانستان 
به رهبری ژنرال «دوســتم» مسلح شــدند و در حال جنگ هستند. با توجه 
به همه این مســائل، به نظر شــما قومیت گرایی چه خطراتی می تواند برای 

یکپارچگی و مفهوم ملت در افغانستان داشته باشد؟ 
وقتی من گفتم که هزاره ها باید مســلح شــوند به این معنا نبود که این قوم 
به صورت جداگانه از نیروهای مســلح و پلیس افغانســتان مسلح شوند و یک 
گروه نظامی جداگانه تشــکیل دهند. من این طرح را در شورای امنیت و کابینه 
افغانســتان مطرح کردم. با توجه به مشــکلات امنیتی مناطق و ولسوالی های 
هزاره نشــین، هزاره ها مســلح شــوند به این معنــا که پلیس محلــی به آنها 

اختصاص داده شود و نیروی های امنیتی و پلیس در آنجا تقویت شوند. 
همچنیــن خیزش های مردمی نیز زیرنظر پلیــس و ارتش و امنیت ملی کار 
می کنند و ما درخواســت غیرعادی برای هزاره ها نداشــته ایم. ما نخواستیم که 
اداره ای خــارج از کنتــرل حکومت برای هزاره ها به وجود بیاید. این مســئله تا 

حدی آغاز شده و مشکلی از این جهات ایجاد نخواهد شد. 
اینکه ما می گوییم باید هزاره ها را مســلح کنیم به دلیل قوم گرایی ما نیست. 
در زمان آقای کرزای مناطق ما نیاز به مسلح شدن نداشتند چراکه امنیت در آن 
مناطق حاکم بــود اما حالا که نیروهای نظامی بین المللی افغانســتان را ترک 
کرده اند و برخی ناامنی ها در مناطق ما دیده می شــوند فکر می کنم بهتر است 
که توجه بیشــتری به این مناطق شــود تا داعش و کسانی که به مسائل قومی 
و مذهبی دامن می زنند نتوانند فعالیت مؤثری در مناطق هزاره نشــین داشــته 

باشند. 
 و مسئله هویت ملی و «ملیت» چقدر برای شما اهمیت دارد؟  �

 ملیت یک مفهوم ترکیبی اســت و مؤلفه هایی دارد. افراد یک ملت باید به 
یک ســرزمین باور مشــترک و ارزش های مشترک داشته باشــند و به آن احترام 
بگذارند اما افغانســتان تا هنوز به آن ســطح از کمال نرســیده است. ما کم کم 
در حالت ملت ســازی هســتیم. همه افغان ها باید خــود را یک هویت و از یک 
ســرزمین واحد بدانند و منافع مشترک و واحد داشته باشند. ما روی این مسئله 

کار می کنیم و این مسئله برای ما مهم است. 
 افغانســتان از نوعی فساد مالی عمیق و گســترده رنج می برد. شخص  �

رئیس جمهــور و نهادهای خارجی و حامیان مالی بار ها در این زمینه صحبت 
کرده اند. یکی از برنامه های انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی این بود 
که با فســاد مالی و اداری به طور جدی برخورد کنند. به نظر شــما حکومت 

وحدت ملی در مبارزه با این پدیده تا چه حد موفق بوده است؟ 
در رابطه با مبارزه با فســاد مالی اقداماتی در افغانســتان شــده اســت که 
فســاد مالی به طور زیربنایــی از بین برود. به عنوان مثال برای رفع شــدن برخی 
ســوءتفاهم ها هیچ کدام از وزرای پیشــین به عنــوان وزیر بــه عضویت کابینه 
درنیامدند. ســعی شــد افراد تحصیل کرده بــا آرایش فکری و سیاســی نو به 
میدان سیاســت در افغانستان وارد شوند. تلاش شــد که در قراردادهای مالی 
شــفافیت هایی ایجاد و قانون تدارکات اصلاح شــود. این بحث ها ادامه دارد و 

هنوز ما در اول کار هستیم. 
بــاراک اوبامــا، رئیس جمهــور آمریکا، پیش تــر اعلام کــرد نیروهای  �

ایالات متحده تا پایان ســال ۲۰۱٦ افغانســتان را به طورکامل ترک می کنند. 
خروج احتمالی همه نیروهای خارجی از افغانستان، چه تأثیرات احتمالی ای 

بر مسائل امنیتی افغانستان خواهد داشت؟ 
 این خطــر وجود دارد که با خــروج کامل نیروهای نظامــی بین المللی از 
افغانستان، کشور ما بیش از گذشــته آسیب پذیر شود ولی فکر می کنم پیش از 
ایــن، همه جوانب و آثار احتمالی خروج کامل نیروهای خارجی از افغانســتان 

سنجیده خواهد شد و امیدواریم به آن مرحله نرسد.

معاون دوم عبداالله عبداالله در گفت وگو با «شرق»: 

از ایران برای مبارزه با داعش کمک خواسته ایم

 مذاکرات صلح بین حکومت وحدت ملی افغانستان و طالبان 
به زودی دوباره رونق نمی گیرد و برای مدت زمان طولانی 

این برنامه و مذاکرات صلح در افغانستان بهم خورده است 
 افغانستان از همه جهانیان دعوت کرده است 
تا در مقابله با داعش به افغانستان کمک کنند 

و ایران نیز از این دعوت مستثنا نیست. 
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